
اشاره:
«اولين باركه واژه شهادت را عاشقانه شنيدم، از دهان شهيد نوّاب صفوي بود، در حالي كه من طلبه جوان بودم.» اين جمله، متعلق به 
رهبر فرزانة انقلاب، حضرت آيت االله خامنه اي است كه در وصف روحية شهادت طلبي شهيد نوّاب صفوي بيان كردند. واقعيت آن است 
كه در تاريخ ايران، نام سيدمجتبي نوّاب صفوي و يارانش كه بعدها به «جمعيت فدائيان اسلام» شهرت يافتند، با واژة «شهادت» و 
«شهادت طلبي» گره خورده است. به تعبير آيت االله مصباح يزدي، «نوّاب و يارانش «روحيه شهادت طلبي» را در جامعه احياء كردند». 
جمعيت فدائيان اسلام به رهبري روحاني جوان و پرشوري به نام سيدمجتبي نوّاب صفوي، نقش انكارناپذيري در جريان ها و حركت هاي 
سياسي دهه پر التهاب 20 و سال هاي ابتدايي دهة 30 شمسي داشتند. مبارزه با بدخواهان و كج انديشان و زير پا گذارندگان منافع ملي 
و احكام اسلامي از قبيل كسروي، عبدالحسين هژير، علي رزم آراء، حسين علاء و در يك كلام حكومت منحوس پهلوي كه با به خطر 
افتادن جان اعضاي اين جمعيت همراه بود، سرلوحه عمل سياسي و اعتقادي نوّاب و يارانش قرار گرفت و بدين گونه بود كه با آغوش 
باز، به استقبال «مرگ مقدّس» رفتند و شهد شيرين شهادت را نوشيدند تا «عِندَ ربَهّم يُرزقون» شوند. از اين رو مي توان گفت كه واژة 
«شهادت طلبي» و گريز از عافيت طلبي؛ همواره با نام و مرام جمعيت فدائيان اسلام و به ويژه رهبر جوان و پرشور آن عجين بوده است.
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ديكتاتور پهلوي را براي اجراي هر كاري باز 
مي گذاشت، به ويژه آنكه انديشة  ضدّ ديني 
وي موجب مي شد تا با توجه به فضاي رعب 
و وحشت و اختناق موجود،  روية دين ستيزانة 
رضاخان نيز علني شود. وي با برنامه ريزي 
خاص و حساب شده، توانست به تدريج تا 
سال 1315 هجري شمسي، با وجود اين كه 
در قوانين كشور هنوز عنصر اسلامي مشهود 
ــون را عملاً از حيطة قضاوت  بود، روحاني
ــناد و املاك،  ــتري، امور ثبت اس و دادگس
ــم، نظارت بر موقوفات  حوزه تعليم و تعلّ
و نهادهايي از اين قبيل كنار گذارد.1 تلاش 
بي وقفة رضاخان در جهت استحالة فرهنگي 
ــرة جامعة ايران، هر  و مذهب زدايي از پيك
ــته اي از قبيل  چند با مقاومت عالمان وارس
آيت االله سيدحسن مدرس، حاج آقا نوراالله 
نجفي اصفهاني، آيت االله محمدتقي بافقي و 
... مواجه شد، اما اين همه مساعي مجاهدانه 
ــه جايي نبرد و ديكتاتور  عالمان دين، ره ب
ــران، با قدرت تمام به محو دين  نوظهور اي
ــت و به گونه اي  و روحانيت همّت گماش
ــهود، تزِ جدايي دين از سياست  كاملاً مش
ــت  ــم گرديد. سياس ــم] حاك [سكولاريس
ــاه با اجراي طرح هايي  دين ستيزانه رضاش
از قبيل: «اشاعه تجدّدگرايي غربي»، «طرح 
متحدالشكل نمودن البسه»، «طرح تصديق 
طلبگي»،2 «كشف حجاب»، «تأسيس سازمان 
پرورش افكار»،3 «منع برگزاري شعائر ديني 
از قبيل عزاداري و...»  به منصه ظهور رسيد؛ 

فدائيان اسلام در آيينة تاريخ
تشكيل گروه فدائيان اسلام توسط روحاني 
ــوّاب صفوي،  ــيدمجتبي ن جوان و آگاه؛ س
معلول عوامل و پيش زمينه هايي است. اين 
گروه هرچند در سال هاي ابتدايي حكومت 
محمدرضا پهلوي اعلام موجوديت كرده، 
اما زمينه هاي شكل گيري آن به نوعي، معلول 
ــروع  ــهريور 1320 و ش ــع پيش از ش وقاي
پادشاهي محمدرضا شاه است. با پيروزي 
ــبي دوران  ــروطه و پايان نس ــلاب مش انق
خودكامگي شاهان قاجار و حاكميت قانون؛ 
ــاكلة حاكميت ايران  فضاي جديدي در ش
به وجود آمد. تحديد قدرت دربار و ايجاد 
عدالتخانه و تشكيل نظام پارلماني كه تا پيش 
از آن سابقه نداشت، بر تغييرات فراوان در 
نظام حكومتي ايران صحه مي گذاشت. هر 
ــيب هايي از  چند اين انقلاب به آفات و آس
قبيل انزواي علما و روحانيون و نخبگان مبتلا 
ــد، اما هر چه بود، ايجاد فضاي مطلوب  ش
ــبي در حاكميت و كاهش خودكامگي  نس
ــاه؛ از ثمرات مهم انقلاب مشروطه به  پادش
شمار مي آمد، اما با كودتاي رضاخان و آغاز 
حكومت سلسله پهلوي،  انقلاب مشروطه با 

بن بستي بزرگ مواجه شد.
ــاوي با شروع  آغاز حكومت رضاخان، مس
دوباره استبداد و خودكامگي و قانون گريزي 
بود. خفقان بي مانند حكومت رضاشاه، عملاً 
انقلاب مشروطه را با شكست مواجه ساخته 
بود. اين استبداد و مطلق العنان بودن، دست 

اما بي گمان مي توان نقطة اوج مقابله و مبارزة 
رضاشاه با دين و روحانيت را در پرورش و 
حمايت از دگرانديشان دين ستيزي از قبيل 
ــروي»، «حكمي زاده» و ... قلمداد كرد.  «كس
در اين ميان، فعاليت هاي كسروي گسترده تر 
و حساب شده تر از ساير دگرانديشان بود. او 
با حمايت مستقيم و غير مستقيم حكومت، 
ــار ماهنامة «پيمان»  ــال 1312 به انتش در س
همّت گماشت و به مدت نهُ سال،  به ترويج 

انديشه هاي دين ستيزانة خود پرداخت.
با سقوط رضاشاه در شهريور 1320، اختناق 
ــه ويژه جامعه مذهبي  حاكم بر جامعه و ب
رخت بربست، چرا كه محمدرضا شاه جوان، 
قدرت لازم جهت برخورد با مخالفان خود 
ــت. در دهة 1320، همزمان با هرج  را نداش
ــاه جوان نيز در  و مرج در فضاي جامعه، ش
ضعف مفرط به سر مي برد. اين گونه شد كه 
با باز شدن نسبي فضا، گروه هاي سركوب 
ــاه، به ويژه گروه هاي  شده در عصر رضاش
ــه فعاليت   ــده و ب ــي، دوبارهً احيا ش مذهب
ــدند. اين فعاليت با تشكيل و  ــغول ش مش
راه اندازي تشكّل هاي مذهبي، رنگ جدي به 
خود گرفت. يكي از اين تشكّل ها «جمعيت 

فدائيان اسلام» بود.
جمعيت فدائيان اسلام به رهبري سيدمجتبي 
ــلامگرا  نوّاب صفوي، به عنوان جرياني اس
ــي، مذهبي؛ در  ــكّلي اسلامي، سياس و تش
صحنة سياست كشور ظاهر گشت. هدف 
ــلام در مقابل  ــه «جمعيت»، دفاع از اس اوليّ

 شهيد سيدمجتبي نواب صفوي رهبر جمعيت فدائيان اسلام

 شهيد نواب صفوي در جمع فدائيان اسلام

 شهيد نواب صفوي در حضور آيت االله كاشاني

 شهيد سيدمجتبي نواب صفوي رهبر جمعيت فدائيان اسلام

 شهيد نواب صفوي در منزل شخصي

 شهيد نواب صفوي در جمع فدائيان اسلام
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ــي در جامعه،  ــات انحرافي غير دين جريان
ــروي گري و مبارزه با  ــه ويژه جريان كس ب
ــه هاي انحرافي وي و گروهي به نام  انديش
«با هماد آزادگان» بود. گرچه در اين دوران 
ــزاب چپ همچون حزب توده، به اوج  اح
فعاليت سياسي خود نزديك مي شدند،  ليكن 
ــروي گري را براي  اين جمعيت خطر كس
جامعه آن روز، بزرگ ترين خطر ضد ديني 
ــت و اولين مبارزه سياسي خود را  مي دانس
ــتر جنبة  مذهبي داشت، به مبارزه با  كه بيش
كسروي اختصاص داد تا جايي كه با اقدام 
مسلّحانه، كسروي از ميان برداشته شد و اين 
جمعيت به هدف اوليه خود نائل آمد.4 بعدها 
نيز اين جريان با برآورد اوضاع، با معاندان 
به حريم دين و مملكت، مقابله مي نمود كه 
شرح همة  اين احوال، از حوصلة اين مقال 

خارج است.
نوّاب صفوي؛ شهادت طلب زمان شناس

ــيدمجتبي نوّاب صفوي، رهبر جمعيت  س
فدائيان اسلام، سال 1303 ش، در خانواده اي 
ــود.  ــي در تهران ديده به جهان گش روحان
دوران تحصيل وي در دبستان حكيم نظامي 
و دبيرستان صنعتي آلماني ها سپري شد و 
همزمان در مسجد قندي خاني آباد و مدرسه 
مروي، به فراگيري علوم حوزوي پرداخت. 
ــه  او هرچند با اتمام تحصيلاتش در مدرس
صنعتي، به استخدام شركت نفت درآمد و 
ــد،  پس از مدت كوتاهي به آبادان منتقل ش
اما پس از چندي، به ادامة دروس حوزوي 

پرداخت و با عزيمت به حوزه علميه نجف 
ــلات حوزوي  ــرف، به تكميل تحصي اش
همت گماشت. وي پس از سه سال و اندي 
حضور در نجف،  جهت مقابله با افكار كج 
انديشانه منحرفاني از قبيل كسروي، به ايران 
ــال 1324 جمعيت فدائيان  بازگشت و س

اسلام را پايه ريزي و بنا نمود.
وي به دنبال مجموعه فعاليت هاي فرهنگي، 
به اين نتيجه رسيده بود كه فعاليت فرهنگي 
ــه بايد با  ــت؛ بلك ــي كافي نيس ــه تنهاي ب
تشكيل گروهي رزمنده ضربتي، در مقابل 
تهاجمات ايستاد. به همين منظور جمعيت 
فوق را تأسيس نمود.5 اين جمعيت، بدون 
ــتگي به  ــه دول خارجي و وابس ــكاء ب ات
ــي داخلي و خارجي و نيز  نظام هاي حزب
بدون ايجاد ارتباط و يا حمايت از سوي 
ــلامي در  ــا و جمعيت هاي اس نهضت ه
جهان اسلام و تنها با محوريت و رهبري 
ــخص نوّاب صفوي شكل گرفت و به  ش
ــكيلات غير منسجم حزبي،  صورت تش
متشكل از مؤسّسين اوليه آن، فعاليتش را 
ــي  آغاز كرد و در جريان مبارزات سياس
با گروه هاي جريان ساز انحرافي و هيئت 
ــياري  ــه، هواداران و طرفداران بس حاكم
ــت در طي مبارزات  پيدا كرد. اين جمعي
سياسي خود، به جز مواردي كه به دنبال 
ــود، ناچار به  ــلّحانه ب انجام عمليات مس
ــه روي آورد و  ــي مخفيان مبارزات سياس
ــي از جوانان غيور،  ــكل هيئت اغلب به ش

ــات مذهبي و  ــن با تعصب ــن و متديّ مؤم
ــه فعاليت خود ادامه  ــه صورت علني، ب ب
ــوّاب صفوي، پس از  ــيدمجتبي ن داد.6 س
ــري – هر چند كوتاه – مبارزه در راه  عم
ــعائر ديني و ديكتاتوري پهلوي  احياي ش
ــت به همراه جمعي از يارانش؛  دوم، عاقب
ــط دژخيمان رژيم  27 دي ماه 1334 توس

شاهنشاهي به شهادت رسيد.
شهادت طلبي؛ شعار و عمل فدائيان اسلام

ــهيد نوّاب صفوي، ابتدا نام اين  به تعبير ش
جمعيت، «جمعيت مبارزه با بي ديني» بود، 
ولي بعدها به «جمعيت فدائيان اسلام» تغيير 
ــام داد.7 واقعاً علت اين تغيير نام چه بود؟  ن
وي از آن جهت نام اين جمعيت را «فدائيان 
اسلام» گذاشت كه يقين داشت در راه مبارزه 
بزرگي كه در پيش دارد، همه گونه  فداكاري 
ــدن جمعي  ــت ولو آنكه به فدا ش لازم اس
منجر شود.8 در واقع نوّاب صفوي، عنصر 
ــهادت طلبي» را به عنوان پايه و اساس  «ش
جريان خود قرار داده بود. بر همين اساس، 
پس از شكل گيري اين جمعيت، در اولين 
اعلاميه رسمي خود، شهادت طلبي را جزو 
ــود و يارانش قلمداد  مؤلفه هاي لاينفك خ
كرد: «... اي خائنين حقيقت پوش و حق كش 
ــازان منافق! آزاده ايم و بيداريم،  و اي رنگ ب
مي دانيم و ايمان به خدا داريم و نمي ترسيم 
«لا تحسبنَّ الذين قُتلِوا في سبيل االله امواتاً بل 
احياءٌ عند ربهم يرُْزَقون»؛ گمان مبر كساني 
ــته مي شوند، مردگانند؛  كه در راه خدا كش

 شهيد سيدحسين امامي/ عضو جمعيت فدائيان اسلام

 شهيد نواب صفوي در جمع فدائيان اسلام

 شهيد خليل طهماسبي / عضو جمعيت فدائيان اسلام

 شهيد نواب صفوي در جمع فدائيان اسلام
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 رضاخان
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بلكه زنده اند و نزد پروردگارشان روزي داده 
مي شوند.(آل عمران، 169)

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما9 

ــعار باقي نماند،  اين اعلاميه، تنها در حد ش
ــلام، جان بر  بلكه در عمل نيز، فدائيان اس
ــاي خود جهت  ــراي برنامه ه كف، به اج
مقابله با بي ديني و برخورد با هنجارشكنان 
ــهادت طلبي، در چند فراز  پرداختند. اين ش

تاريخي مشاهده شده است:
1.قتل كسروي: همانگونه كه پيشتر گفته شد، 
كسروي با موضع گيري هاي ضد ديني خود از جمله 
اهانت به قرآن، پيامبر اسلام (ص)، دين اسلام، ائمه 
طاهرين و ادعاي نبوت با تأسيس دين جديدي به 
نام «پاكديني»؛10 جوّي ملتهب را در جامعة مذهبي 
ايران به وجود آورده بود. نوّاب صفوي ابتدا از راه 
مباحثه و مناظره پيش آمد، اما وقتي ديد كسروي 
را نمي توان از راه منطق و استدلال اصلاح كرد، 
تصميم به قتل وي گرفت و اين مهم را توسط 
ياران شهادت طلبش از جمله سيدحسين امامي، 
در 20 اسفند 1324 عملي نمود. تلاش فراوان 

سيدحسين امامي جهت قتل كسروي، علي رغم 
حفاظت شديد وي توسط محافظانش و نفوذ به 
دادگستري [محل قتل كسروي]؛ ازجمله اقداماتي 
است كه بر جان بر كف بودن و شهادت طلب 

بودن نوّاب و يارانش صحّه مي گذارد.11
2.قتل عبدالحسين هژير: عبدالحسين هژير كه 23 
خرداد 1327 با رأي اعتماد مجلس شوراي ملي 
به نخست وزيري رسيده بود، از عواملي بود كه 
مهره سرسپردة انگليسي ها به شمار مي آمد. از سوي 
ديگر، يكي از روزنامه هاي آن دوران با نام «بهمن» 
مدعي شده بود كه به موجب اسنادي كه به دفتر 
روزنامه رسيده است، هژير در كليساي خيابان 
قوام السلطنه، غسل تعميد نموده و مسيحي شده 
است و طبق قوانين اسلامي، كسي كه از اسلام 
برگردد، مشمول حكم «مرتد» خواهد شد. 
علاوه بر آنكه او در مقابل عيسي مسيح سوگند 

ياد نمود كه اسلام را از ريشه براندازد.12
نوّاب صفوي، جملات و انتقادات شديدي را 
متوجّه هژير كرد. هژير، علاوه بر مشكلاتي 
كه ذكر شد، مسببّ اصلي تقلّب در انتخابات 
شانزدهمين دوره مجلس و تبعيد آيت االله كاشاني 
به لبنان بود. او در برابر انتقادات فراوان مخالفان 
خود، به ويژه فدائيان اسلام، با بي اعتنايي برخورد 
كرد. به همين منظور، فدائيان اسلام، زماني كه 
همة راه هاي ممكن براي انجام يك انتخابات آزاد 
را بسته ديدند،  تصميم گرفتند سيدحسين امامي 
را مأمور قتل هژير كنند. لذا در 13 آبان 1328، 
مصادف با دوازدهم محرّم كه هژير براي شركت 
در مجلس عزاداري به مسجد سپهسالار رفته بود، 

توسط سيدحسين امامي ترور شد و يك روز بعد 
درگذشت.13 اقدام شهادت طلبانه امامي در حالي 
ارزش مضاعف پيدا كرد كه وي قريب به دو ماه، 
در صدد ترور هژير بود14 و همواره مترصّد وضعي 

بود تا بتواند هدف خود را عملي سازد.
شهادت سيدحسين امامي به عنوان اولين قرباني 
مبارزات مسلّحانه جمعيت فدائيان اسلام، تأثيري 
ژرف و عميق بر روحيه شهادت طلبي همرزمان 
وي در تشكيلات فدائيان اسلام گذاشت. فدائيان 
اسلام از شهادت امامي متألمّ شده بودند، اما اين 
تألم خاطر از آن جهت بود كه امامي توانسته است 
در راه شهادت، گوي سبقت را از همرزمانش 
بربايد. اين مدعا، از انتشار اعلاميه آنان پس از 
شهادت امامي، كاملاً هويدا است. فدائيان اسلام 
ضمن اعلام شهادت طلبي، بار ديگر دستگاه پهلوي 
را تهديد كردند كه در صورت اجرا نكردن احكام 
و دستورات اسلامي، انتقام خون همرزمشان را از 
حكومت پهلوي خواهند گرفت. در اين اعلاميه 
بر شهادت طلب بودن خود، تأكيد شده است: 
«هوالعزيز... امامي در بستر شهادت آرميد. بر اين 
سعادتش هزاران غبطه... شهادت اين عزيز، همه 
فرزندان اسلام را براي شهادت بي تاب كرده و ما 
هر لحظه منتظريم تا به فرمان خداي منتقم بساط 

خائنين را در هم بريزيم... .»15
3.قتل رزم آرا: هرچند در مورد ترور و قتل 
حاجي علي رزم آرا، نخست وزير شاه، نظرات 
مختلفي ابراز شده است،16 اما هرچه بود، گروه 
فدائيان اسلام با رشادت تمام مسئوليت اين قتل را 
بر عهده گرفتند.17 خليل طهماسبي صراحتاً  به قتل 

 شهيد سيدمجتبي نواب صفوي پس از دستگيري

 شهيد نواب صفوي در حال دفاع از خود

 شهيد سيدمجتبي نواب صفوي پس از دستگيري

 شهيد سيدمجتبي نواب صفوي در خال انتقال به دادگاه

 شهيد سيدمجتبي نواب صفوي پس از دستگيري

 فدائيان اسلام پس از دستگيري

نوّاب صفوي، عنصر «شهادت طلبي» 
را به عنوان پايه و اساس جريان خود 
قرار داده بود. بر همين اساس، پس 

از شكل گيري اين جمعيت، در اولين 
اعلاميه رسمي خود، شهادت طلبي را 

جزو مؤلفه هاي لاينفك خود و يارانش 
قلمداد كرد.
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رزم آرا اعتراف كرد، به گونه اي كه حتي يكي از 
وكلاي مدافع وي كه قصد رهايي اش را داشت، 
گفته بود كه در مقابل اعترافات صريح طهماسبي، 
نمي توان كاري كرد؛ زيرا وي به اندازه اي صريح 
و بدون ابهام اعتراف كرده كه جاي هيچ گونه 
اشكالي را براي بازپرس و دادستان باقي نگذارده 
است.18 وي در اعترافي صريح، اعلام كرد: «... 
باكي از كشته شدن ندارم. باري اين كه خداوند 
متعال در آيه شريفه مي فرمايند: «و لا تحسبنَّ الذين 
قتلوا في سبيل االله امواتاً بل احَْياءٌ عند ربهم يرُزقون»، 
پس شما اين را مسلّم بدانيد، كسي كه شخصي را 
تشخيص داد خائن به دين و مملكت مي باشد، ترس 
از كشته شدن ندارد...»19 و اين گونه شاخصه 
شهادت طلبي فدائيان اسلام را در مرئي و منظر 

همگان قرار داد.
شهادت طلباني كه شهادت را به آغوش 

كشيدند
«من... وظيفه دارم كه در راه وصول به هدف 
ــه مقدّس الهي ام  ديني خود و انجام وظيف
ــيدن شربت شيرين  پايداري كرده و تا نوش
شهادت، از ميدان مبارزه خارج نشوم...» اين 
جملات شهادت طلبانه را سيدمجتبي نوّاب 
ــاني نوشته  صفوي خطاب به آيت االله كاش
ــهادت و جان بركفي، در  ــق به ش بود. عش
ــلام، كاملاً هويدا  چهره اعضاي فدائيان اس
بود. از اين رو در مواجهه با تهديد رژيم مبني 
بر اعدام آنان - چون اين اقدام ديكتاتوري 
ــهادت در راه خدا مي دانستند  پهلوي را ش
-  با بهجت و رضايت كامل به استقبال اين 

ــد و به هيچ عنوان از اين  تهديد رژيم رفتن
«مرگ مقدّس» نهراسيدند. سيدحسين امامي 
ــپه  وقتي در هفدهم آبان 1328 به ميدان س
ــود، با شعار  ــد تا به دار آويخته ش آورده ش
ــلام»  ــه الا االله، االله اكبر» و «زنده باد اس «لا ال
ــبد حسين  ــتقبال مرگ رفت.20 ارتش به اس
ــت كه قبل از اعدام شهيد امامي در  فردوس
زندان با وي گفت وگو كرده بود، مي نويسد: 
«... از او [سيدحسين امامي] سؤال كردم، چه 
ــتور داد كه هژير را ترور  كسي به شما دس
كني؟ و ... او گفت: من صريحاً مي گويم كه 
وظيفه شرعي خود را انجام دادم و از كسي 
درخواستي ندارم. خوشحالم كه اين وظيفه 
را انجام دادم و مجازاتم هرچه باشد كه اعدام 
ــت، قبول دارم!»21 و اين گونه به استقبال  اس
شهادت رفت؛ استقبالي كه همراه با شادكامي 
وصول به معبود لايزال بود. شهيد امامي به 
گونه اي از اين مرگ مقدّس استقبال كرد كه 
در مقابل تزلزل و هراس مأمور اعدام، خود 
ــاب را به گردن انداخت و در اين  حلقه طن
راه هيچ واهمه اي نداشت؛ چرا كه به اعتراف 
يكي از مأموران اعدام: «پس از آنكه جنازه 
ــد، ذرّه اي تغيير در چهره او  را پايين آوردن
مشاهده نشد و همه به اين نتيجه رسيدند كه 

او نمرده است(!)»22
شهيد سيدعبدالحسين واحدي نيز كه تا زمان 
ــهادت، به عنوان مرد شماره 2 جمعيت  ش
فدائيان اسلام شناخته مي شد نيز در حالي 
ــال از عمرش بيشتر نگذشته بود،  كه 27 س

با غيرت ديني خود در برابر تيمور بختيار، 
رئيس دستگاه مخوف ساواك، ايستاد و به 

دست همين شخص به شهادت رسيد.
بي گمان سپيده دم 27 دي ماه 1334، نقطه 
اوج رشادت و شهادت طلبي نوّاب و يارانش 
ــي در چهره آنان  ــود. هيچ تزلزل و هراس ب
ديده نمي شد. تنها تقاضاي رهبر و پيروان 
ــهادت بود. همه افسران  او، انجام غسل ش
ــكر 2 زرهي كه  ــه داران و افراد لش و درج
ــاهد شهادت اين رادمردان  در ميدان تير، ش
گذشته از جان و فدائيان اسلام بودند، بعدها 
متفقاً اقرار كردند كه از شهادت، شجاعت، 
دليري و مردانگي نوّاب صفوي متحيرّ شده 
ــا آن روز، هيچ  بودند. آن ها مي گفتند كه ت
ــوم به اعدامي را نديده بودند كه با آن  محك
ــتقبال  همه دليري و بي اعتنايي،  از مرگ اس
كند.23 شوق و اشتياق آنان براي رسيدن به 
معبود، بر شهادت طلب بودن فدائيان اسلام 
صحّه مي گذاشت. شلتوكي، يكي از زندانيان 
توده اي كه در نزديكي سلول نوّاب صفوي 
ــاهد آخرين لحظات زندگي  و يارانش، ش
آنان بوده، اين گونه شرح مي دهد كه نوّاب 
ــب پيوسته  ــتانش در آن ش صفوي و دوس
قرآن مي خواندند و مناجات مي كردند. نوّاب 
صفوي آية «و لا تحسبنََّ الذين قتُلِوا في سبيل االله 
امواتاً بل احياءٌ عند ربهم يرُزقون» را تلاوت 
ــب شهادت  مي كرد و چون مصادف با ش
ــرا (س) بود، مي گفت:  حضرت فاطمه زه
«خليلم24، محمدم25، مظفرم26، تعجيل كنيد، 

 عبدالحسين هژير

 فدائيان اسلام در دادگاه

 حاجعلي رزم آرا

 شهيد نواب صفوي در دادگاه

 احمد كسروي

 شهيد سيدمجتبي نواب صفوي پس از دستگيري
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ــت» ... نيمه  جدّه ام فاطمه زهرا منتظر ماس
شب ديدم مأموران به بند زندان وارد شدند 
ــتند نوّاب و دوستانش را به سوي  و خواس
ميدان تير ببرند. نوّاب از آنان آب خواست 
ــل شهادت كنند. پس از انجام غسل  تا غس
شهادت، آن ها مردانه و استوار در حالي كه 
نوّاب لباس روحانيتّي كه از مأموران زندان 
ــت؛ با شعار «االله  پس گرفته بود، بر تن داش
اكبر»، روانه ميدان تير شدند.... همان مردي را 
كه سال ها به او تهمت وابستگي زده بوديم، 
مي ديدم كه بر سر آرمانخواهي و اعتقاداتش 

اين گونه از مرگ استقبال مي كند... .»27
ــال قبل با خانواده  نگارنده، حدود چهار س
ــهيد نوّاب صفوي گفتگويي  و همراهان ش
ــام داده ام. يكي از مهم ترين محورهاي  انج
ــش از آنان، چگونگي حالات شهيد  پرس
نوّاب صفوي در آخرين لحظات عمر بود، 
كه همة پاسخ ها بر شهادت طلب بودن نوّاب 
و پذيرش مرگ مقدّس با آغوش باز تأكيد 
داشت. حُسن ختام اين مقال را با گزيده اي 
ــخنان همسر و ياران نوّاب صفوي در  از س

اين مورد، به پايان مي برم.
ــام رضوي (همسر  ــادات احتش 1.نيرةالس
شهيد): سه روز به شهادت ايشان مانده بود... 
به ملاقات شهيد نوّاب در زندان عشرت آباد 
رفتم ... [شهيد نوّاب صفوي] گفتند: «مرگ 
براي انسان حق است. انسان به طريقه هاي 
مختلف از اين دنيا رحلت مي كند و مي ميرد،  
ــته شدن در راه خدا بهتر از آن است  امّا كش
كه انسان به موت طبيعي و در بستر بيماري 
و امثال آن فوت كند.» سپس با صداي 
ــجاعت خاص گفتند: «اگر  بلند و با ش
ــره، اين مرتيكه  من بخواهم با اين پس

محمدرضا سازش كنم، كه ديگر جايم 
ــزّت، بهتر از  ــت. مرگ با ع اينجا نيس

ــت.» زندگي با ذلتّ اس
ــهادت، روحيه و صلابت  ايشان قبل از ش
خاصّي داشتند؛ به طوري كه از زندان بان ها 
ــل كردند. مأموران  تقاضاي آب براي غس
ــرد تهيه  ــهيد نوّاب، آب س رژيم، براي ش
كردند، امّا ايشان قبول نكرد؛ چرا كه معتقد 
بودند در هواي سرد زمستان، اگر با آب سرد 
غسل كنند، ممكن است به خاطر سردي آب 
و هوا،  رنگ چهره شان تغيير كند و دشمن 
خيال كند ايشان به خاطر مرگ ترسيده است. 
در هنگام گام برداشتن به سمت ميدان تير، 
گام هاي باصلابت و محكمي برمي داشت. 
ــته شدن  در هنگام اجراي حكم نيز از بس

چشم خويش خودداري كرد. 
2. محمدمهدي عبدخدايي (همراه شهيد): 
ــه اعدام  ــان را در دادگاه اول،  ب ــي ايش وقت
ــة محاكمه،  ــد، بعد از جلس محكوم كردن
سجدة شكر به جاي آورد و گفت: خدايا از 
تو سپاسگزارم كه درجة والاي شهادت را به 
من عطا  كردي. در لحظات آخر عمر وقتي 
ــر مي بردند، زير لب قرآن  او را به ميدان تي
مي خواند. حتي يك لحظه لرزش در صداي 
ــت و  ــگام قرآن خواندن وجود نداش او هن
ــرد و اجازه  ــتقبال ك با آرامش، مرگ را اس
نداد هنگام شهادت چشمان او را ببندند و 
مي گفت مي خواهم با چشمان باز به حضور 

فاطمه زهرا (س) شرفياب شوم.
ــاني (همراه  ــيدمحمد لواس ــت االله س 3. آي
ــهيد): خبر شهادت ايشان را بنده در  ش
كربلا از راديو شنيدم، ولي دوستاني كه 
در آن  جا حاضر بودند، از يك توده اي 
نقل مي كردند كه مي گفت شهيد نوّاب 
ــر عمر، ما را تحت  در آن لحظات آخ
ــر خود قرار داد؛ چرا كه با صلابت  تأثي
ــمت شهادت  ــتواري خاصّ به س و اس

ــت. قدم برمي داش

پي نوشت ها:
1. برزين، سعيد؛ زندگي سياسي مهندس مهدي بازرگان، 

تهران: نشر مركز، 1374، ص 36.
2. به موجب اين طرح، از آن پس طلاب و روحانيون بايد 
جهت ملبسّ شدن به لباس روحانيت،  از دولت «تصديق» 
بگيرند. هدف رضاخان از اجراي اين طرح، دو مسئله بود: 
اول دولتي ساختن نهاد روحانيت و ديگري نظارت شديد 

بر فعاليت هاي طلاّب و روحانيون.
ــنهاد «متين دفتري» و  ــازمان پرورش افكار به پيش 3.  س
ــازماندهي شده افكار تجدّدخواهانه و  به منظور ترويج س
دين ستيزانه بود. اين سازمان هر چند تا سال 1320 و سقوط 
رضاشاه به فعاليت هاي دين ستيزانه مي پرداخت، اما با آغاز 
حكومت محمدرضا شاه، منحل شد. ر.ك: بصيرت منش، 
حميد؛ علما و رژيم رضا شاه (نظري بر عملكرد سياسي 
– فرهنگي روحانيون در سال هاي 1305 تا 1320)؛ تهران: 

چاپ و نشر عروج، 1370، صص 100 – 99.
ــلام و نقش آن در  ــي، داوود؛ جمعيت فدائيان اس 4. امين
ــناد  ــي - اجتماعي ايران؛  تهران: مركز اس تحولات سياس

انقلاب اسلامي، 1381، ص 48.
5. پيشين، ص 69.

6. همان، صص72 – 71.
7. همان، ص 69.

8. همان.
ــيدمجتبي نوّاب صفوي،  ــين؛ س 9. خوش نيتّ، سيدحس
انديشه ها، مبارزات و شهادت او؛  تهران: انتشارات منشور 

برادري، 1360، ص 23.
ــه خطا «سيري در  ــان؛ آورندگان انديش 10. طبري، احس
احوالات صادق هدايت و احمد كسروي»؛ تهران: انتشارات 

كيهان، 1378، ص 31.
11. مدني، سيدجلال الدين؛ تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 

1؛ قم: انتشارات اسلامي،  1361، صص 340-341.
12. اميني، داوود؛ پيشين، صص 168 – 167.

13. پيشين، ص 172.
14. همان، ص 173.
15. همان، ص 176.
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در لحظات آخر عمر وقتي او را به ميدان 
تير مي بردند، زير لب قرآن مي خواند. و 
با آرامش، مرگ را استقبال كرد و اجازه 
نداد هنگام شهادت چشمان او را ببندند 

و مي گفت مي خواهم با چشمان باز به 
حضور فاطمه زهرا (س) شرفياب شوم.
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